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  درآمدي بر ادبيات توصيفي

» توصـيفي «بخش عظيمي از ادبيات ثـاني فارسـي مـا مـاهيتي     

ــه . دارد ــيف هنرمندان ــاعر از  توص ــت«ي ش ــود«، »طبيع و » خ

هاي ارزشمندي است كه ادبيات ما را عمـق   درون مايه» جامعه«

شاعران بزرگي هم چـون رودكـي، خرمـي،    . و غنا بخشيده است

ي آغـازين شـعر فارسـي توصـيف      منوچهري و عنصـري از دوره 

ابتكـاران و  . هـاي طبيعـت پيشـين تـاز و آغـازگر بودنـد       زيبايي

هاي چنين شعرايي در وصف شب، روز، صبح، غروب، باغ  نوآوري

حاكي از انس و الفتي . . . . ها و  و ستان، زمين و آسمان و فصل

  . اند است كه با طبيعت داشته

هـايي   هاي ادبي با فراز و نشيب در ديگر دوره» تطبيع«توصيف 

توصـيف از  . هم چنان ادامه يافته است و هـم چنـان ادامـه دارد   

هاي متعـددي   را در آثار شاعران گذشته و امروز با زمينه» خود«

ها و تأملان شخصـي و عـاطفي    ها و شادي چون شرح و بيان غم



  ٢

، غزليـات،  هـا  هـا دو بيتـي   اي از ربـاعي  قسـمت عمـده  . بينيم مي

. شـاعر هسـتند  » مـن «ها تشريح و توصيف  ها و حسبيه شكواييه

آدمـي را آن  » خود«و » من«شاعران با بحر سخن خويش، اين  

هـا همـواره    اند كه با وجود تكـرار شـدن    چنان به تصوير كشيده

. اسـت   پذير مانده و طراوت و شادابي خود را از دسـت نـداده   دل

اجتماعي وقت، آن » من«يا  عاطفي و شخصي باشد» من«خواه 

  . بينيم ها مي گونه كه در حماسه

ي ادبيات فارسي از جملـه آثـار بزرگـاني     عرفان عميق و پر مايه

و » هستي مطلق«چون سنايي، عطار، مولوي و حفظ از توصيف 

ايـن نخسـتين از ادبيـات مـا در     . مظاهر صـنع او سرشـار اسـت   

رم زمـان مـي   ادبيات جهان كم نظير است و به همين جهت، ه ـ

تر و مطلوب تـر   گذرد جايگاه آن برتر و پذيرش جهاني آن وسيع

، »وطن«هاي آن، هم چون  و جلوه» اجتماع«توصيف . مي گردد

در ادبيات مشروطه ظهور يافته اسـت  . . .  و » عدالت» «آزادي«
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» ادبيات متعهـد «نماياند و  تر از گذشته خود را مي و امروز بيش

  . ما مبتني بر آن است

  شفيعي  كدكني

در كـدكني نيشـابور    1318محمد رضا شفيعي كدكني در سال 

به دنيا آمده است تخلص او سرشك ميباشد شـعرهاي سرشـك   

هـاي   اوضاع اجتمـاعي ايـران در دهـه   . غالباً رنگ اجتماعي دارد

هـا بـه    چهل و پنجاه در شعر او بصورت تصويرها، رمزهـا، كنايـه  

وال باخبر اسـت و نيـز بـا    كسي كه از آن اح. تصوير كشيده شد

طرز تعبير شعر اين خصيصه را تشخيص خواهد داد حتـي گـاه   

گـر   يك درون مايه را در اشعار م تعدد به صـور گونـاگون جلـوه   

هاي فراواني كه وي از زبان و ادب  خواهد ديد بي گمان اندوخته

فارسي براي خويش اندوخته در ايـن راه رهگشـايش در زمينـة    

و در ميان شاعران نسـل خـويش كـم    . ستشعر و ادب فارسي ا

منـدي از قريحـه و فطـرت     سرشك افـزون بـر بهـره   . نظير است
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شاعري در شعر خويش از ديدگاهي انساني و اجتمـاعي  سـخن   

گويد و چون از فرهنگ ايران و زبان فارسي بهره درست دارد  مي

هاي زيباي جهان شـاعرانه   ها و دريافتها و پديده تواند انديشه مي

  . را بصورتي دلكش و زيبا به ما عرضه كندخود 

 1347دژبان مرگ  1344زمزمه  -1344آثار سرشك شبيخون 

مثـل درخـت در شـب بـاران      1350در كوچه باغهاي نيشـابور  

  1356بوي جوي موليان  1356از بودن و سرودن  1356

ترين  يكي از پرمايه): سرشك. م(محمد رضا شفيعي كدكني  -7

وي هم از فرهنـگ ايرانـي و   . وزگار ماستو آگاهترين شاعران ر

هم از فر هنگ اسلامي به فراواني، برخوردار است و در سـالهاي  

كتـاب  . بسيار گرفته است  اخير از ادب و فرهنگ غرب سر چهرة

هـا و   قافيـه و شـعر، و مصـاحبه     و مقالات او دربارة» صور حال«

ه از هاي وي در زمينة ادب معاصر ايران نشان مي دهـد ك ـ  مقاله

  . هنر و شعر و ادب فارسي و عربي، آگاهي زيادي دارد
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» هـا  زمزمـه «كند و مجموعـة   شفيعي، شاعري را با غزل آغاز مي

منتشر شده، نمودار توانـائي و آگـاهي وي از    1344كه در سال 

شعر كلاسيك فارسي است و به خصـوص قـدرت او را در غـزل    

الب و بيـان شـعر   با وجود اين، به ورودي ق. كند سرائي تائيد مي

كند و به سوي شكل و زيـان شـعر نمـائي روي     نسبي را رها مي

گذارد  و بـه   آورد و نيز شعر غنائي و معزلي را تقريباً كنار مي مي

اين تحويل  و تحول . شعر اجتماعي و حماسي جديد مي پردازد

كه بـه ترتيـب   » از زنان برگ«و » شبخواني«هاي  را در مجموعه

تـوان ديـد و    به خوبي مـي . اند ، انتشار يافته47و  24در سالهاي 

از غزل » از زبان برگ«با وجود اينكه شاعر در مجموعه . دريافت

گيرد، اما روح لطيف نعرلي او هرگـز رهـايش    عاشقانه فاصله مي

مظـاهر آن در اشـعار وي     عشـق بـه طبيعـت و همـة    . كنـد  نمي

فتـاب  هاي بـاران، در روشـي صـبح، در آ    در قطره! گر است جلوه

پاك، در نور و نسيم سحر، در سكوب صحرا، در انديشة معصـوم  
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گلها، در سرود اثر و باران و در گلهاي سـادة مـريم، در بوتـة بـا     

همـه جـا   . . . . هـاي جـوان،    هاي كبـود و در نهـال   بوته، در لاله

  . بيند محبت و دوستي و صداقت را مي

. مي كند به تهران سفر -خراسان -هنگامي كه از زادگاه خويش

فرسـتد و ناگهـان    از دريچة كوهها و دشتها سـلام عاشـقانه مـي   

مظاهر طبيعت پيام آور صلح و دوسـتي   كند كه همة احساس مي

» از زبـان بـرگ  «به يكديگرند، اين فريفتة طبيعـت اسـت و در   

شب بـا زلال آب، راز و نيـاز   . طبيعت بزرگترين ماية الهام اوست

. تمثيـل روشـنائي و پـاكي اسـت    عاشقانه دارد و باران بـراي او  

آنـرا بـا ايشـان    . اصولاً براي شفيعي، طبيعت حالت تمثيلي دارد

در زيـان طبيعـت، سـتايش انسـان و نـداي مهـر را       . آميـزد  مي

هاي صميميت را چنان نرم و لطيـف و شـكننده    شوند، لحظه مي

كند و چنان انسان را به صفا و صـميميت و صـفات    احساس مي
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اند كه گوئي تمام ذرات وجود آدمي را از آن خو  خوب انساني مي

  .ها سرشار مي كند لحظه

كند كه گوئي طبيعت بـا تمـام    شاعر چنان طبيعت را جذب مي

ذراتش با وجود وي در آميخته و به صورت شعر و شاعر درآمده 

است و شعر و شاعر با طبيعت، واحدي را به وجود و بـه صـورت   

عر با طبيعـت، واحـدي را   شعر و شاعر درآمده است و شعر و شا

دانـد ايـن شـعر لطيـف      به وجود آورده چنانكه شاعر خـود نمـي  

  : سرودة اوست يا سرودة باران

امــا ايــن شــاعر آزاد و پاكــدلي كــه طبيعــت را تمثيــل آزادي و 

پاكدلي كه طبيعت را تمثيل آزادي و پـاكي و صـميميت ابـدي    

ميت را بينـد و نـه پـاكي و صـمي     هرگز نه آزادي را مي. داند مي

از اينرو در درونش همواره اندوهي تلخ و گزنده . كند احساس مي

زند، آنرا با طبيعت نـه همـدم ديرينـة اوسـت در ميـان       موج مي
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پيـام وحشـتناك بـاران ره بـه     . نشـيند  گذارد و به سوگ مي مي

  :كند خواند و زمين را محكوم مي زمين فرو مي

در سال » شابورسرشك با انتشار مجموعة در كوچه باغهاي ني. م

نشان مي دهد كه شعرش در مسـير تكامـل افتـاده و راه     1350

اين مجموعـه، شـفيعي را بـه عنـوان     . واقعي خود را يافته است

شاعري آگاه و روشن بين و اجتمـاعي و نيـز توانـا و آفريننـده،     

و نمودار تلاش اوست براي راه يـافتن بـه نـوعي    . كند معرفي مي

ساني شاعر خود را در برابر جامعـه  شعر اجتماعي و حماسي و ان

بـدون آنكـه ادعـاي رهبـري      -دانـد  و مردم مسئول و متعهد مي

داشته باشد و با خشم و خروش، پيام و رسالت اجتماعي خود را 

  : كند ابلاغ مي

همچون گون كه پاي بند زمين است و بر نسيم آزاد كـه راهـي   

رت برد، خويشـتن را پـاي بنـد زنجيـر اسـا      سفر است، رنگ مي
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بيند و همواره در اين زمين كه كوير و حسب است در جست  مي

  : و جوي آزادي است

شـمارد و   خاموشي و بـي جنـب و جوشـي را سـخت نـاروا مـي      

  : كند مردمان ساكت را به تلخي، سرزنش مي

از «: يابد از شفيعي كدكني انتشار مي  به مجموعه 1356در سال 

بـوي خـوي   » مثـال درخـت در شـب بـاران    «، »بودن و سرودن

، شاعر همچنـان بـه   »از بودن و سرودن« در مجموعة . »موليان

اصالت شعر اجتماعي معتقد است و ديباچة آنرا به شاعر آزاده و 

كند و او را هـم   نيشكش مي -فدريكوگارسا لوركا -شهيد اسپانيا

در اين مجموعه، جز تـاريكي و تيرگـي و   . خواند آواز خويش مي

بايد و جز شعر، جان پناهي بـراي   ميخاموشي و تنهائي چيزي ن

اما هميشه در انتظار بـاران تنـد حادثـه    . كند خويشتن پيدا نمي

در . است تا ديوارهاي خستة خوابيده را درهم بريزد و نابود كنـد 

با انبوه شاعران و ادبياتي برخورد مـي كنـد   » معراج نامه«قطعة 
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نـان را از  و كالايي ندارند جز غرور، و بـه طنـز، آ  » بي سرند«كه 

خورد از اينكه مـرده   خواند و دريغ مي فرزانگان مشرق زمين مي

  : ريگ مزدك و خيام اين چنين مسكيناني هستند

مثل درخت در شب باران برگزيده ايست از اشعاري كه شـاعر از  

سـروده اسـت، شـامل چهـار      1356تـا سـال    45و  44سالهاي 

  . »ياترباع«و » غزليات«، »چند تأمل«، »مخاطبات«: بخش

كه هم از لحاظ شكل و هم از جهت محتوي  –در اين مجموعه 

اي از  داراي تنوع و تفنن است شفيعي از سـوئي آزمونهـاي تـازه   

و از سوي ديگـر  . دهد ، ارائه مي»مخاطبات«شعر ناب، در بخش 

چنـد  «هـاي كوتـاه در    نوعي شعر متفكرانه را به صـورت قطعـه  

ها و سالها از باغ ميـراي  يك جا از گذشت روز. مي آزمايد» تأمل

جواني در شكلي شاعرانه و تمثيلـي سـخن مـي گويـد و بـاغ از      

گيرد و چنان نرم و لطيف و هنرمندانه  تمثيل  از وجود خود مي
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كند كه آدمي را در حالتي شاعرانه  گذشت روزگار را توصيف مي

  : برد فرو مي

است » بوي جوي موليان«آخرين مجموعة شعر شفيعي كدكني 

مة اشعار آنـرا در طـول دو سـال اقامـت خـويش در شـهر       كه ه

در ايـن مجموعـه، شـاعر در راه    . پرينستون آمريكا، سروده است

نوعي تكامل، به شعر سمبليك نزديك شده و از مواد طبيعت به  

و در اين دنياي سمبليك گاه . عنوان سمبل، استفاده كرده است

شـاعرانه و  گويد و به توصـيف حالتهـاي    از درون خود سخن مي

ها دارد از  نشيند، گاه دريغ جاري بودن شعر در وجود خويش مي

ايم خـود   هاي بيداري را آن چنان كه بايد نشناخته اين كه لحظه

و گاه در : ايم را در كنار ديوار سنگين بيم و وحشت پنهان داشته

فضائي از نااميدي و ناباوري سبز مي كند و از اينكه بار امانـت و  

ايم بـر دوش بكشـيم و  آنـرا بـر زمـين       ي را نتوانستهتعهد انسان

  : آيد ايم به فرياد مي نهاده
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تواند شعرهاي  بر روي هم شفيعي كدكني از شاعرانيست كه مي

رباعي نرم و پر توان دارد . جاودانه و شاهكارهاي هنري بيافريند

رسد هرگز به دنبـال   انگيز در شعر وي به اوج مي و تصاوير خيال

رود و سر قافيه را به عنوان عنصري  يب و غريب نميوزنهاي عج

شـعر او از لحـاظ شـكل ظـاهر از     . كند خارج از شعر، تصور نمي

  . موقعترين اشعار روزگار ماست

اي اصل از شـعر نـو    شعر نو حماسي و اجتماعي به عنوان شاخه

يابد و شاعراني ديگر مانند محمد علي  ننمائي همچنان ادامه مي

حميد مصدق، سعيد سـلطانپور و نعمـت ميـرزا     .؟؟؟ صفارزداده

براي ؟؟؟؟   اين بـه  . برند آن را به سوي كامل مي) آزرم. م(زاده 

  . كنيم و مي گذريم اي بسنده مي درازا كشيدن سخن، به اشاره

الدين محمد  كمال الدين اصفهاني، ابوالفضل اسماعيل بن جمال

عروف به خلاق م. ، اديب و شاعر) ق 635مقتول . (بن عبدالرزاق

در اصفهان به دنيا . المعاني ، به دليل آوردن معاني دقيق شعري
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وي عـلاوه بـر باريـك    . آمد و از جواني به سرودن شعر پرداخـت 

انديشي و دقت در خلق معـاني در التزامـات دشـوار و تقيـد بـه      

او آخرين قصيده سراي . هاي مشكل نيز مشهور بود آوردن رديف

اتابكـان  . او خاندان آل صـاعد . ول است بزرگ ايران در دورة مغ

الـدين متكبرنـي را    فارس و امراي طبرستان و همچنـين جـلال  

كمال الدين در فقه، اصول و ادبيات عرب تبحر . مدح گفته است

داشت و از اغلـب علـوم عصـر خـود آگـاه و در حكمـت، طـب،        

رياضيات بويژه هندسه ماهر بود، و در اشـعار خـود اصـطلاحات    

وي همچون پدرش شاهان معاصر و بزرگان . برد ر ميعلمي به كا

كمال الـدين در قصـايد عرفـاني پيشـرو     . بسياري را مدح گفت 

. باشـد  سعدي بود و قصايد عرفاني سعدي مكمل قصايد وي مـي 

الـدين   در پايان عمر به عرفـان روي آورد و مريـد شـيخ شـهاب    

 وي شاهد. سهروردي گرديد و خانقاهي براي خويش اختيار كرد

حملة مغولان به اصفهان و كشته شدن انسـانهاي بسـيار بـود و    



  ١٤

مجمـل  «خود نيز سرانجام به دست مغولي كشته شد يا به قول 

آز . ق به قتـل رسـيد   626به دست رندان و اوباش در » فصيحي

شعر شامل قصائد، مقطعات، » ديوان«؛ »رسالة القوسيه«: آثارش

از آن در هنـد بـه    اي غزليات، رباعيات و چند مثنوي، كه نسخه

  . چاپ رسيد
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  فريدون مشيري 

خورشيدي در شهر تهران ديده  1305در سال : فريدون مشيري

  .به جهان گشود

دوره ابتدائي و متوسطه را در مشـهد و تهـران بـه پايـان بـرد و      

چندي هم در رشته ادبيات در دانشگاه تهران به تحصـيل ادامـه   

. فن به كار مشغول شدسپس در وزارت پست و تلگراف و تل. داد

از هجده سالگي، اشعار او به طور پراكنده در مطبوعـات انتشـار   

گنـاه   "، 34در سـال   "تشنه طوفان"از آثار وي كتابهاي . يافت

 "، 40در سال  "ابر "، 36در سال  "نايافته "، 35در سال  "دريا

و  47در ســال  "بهــار را بــاوركن "، 46در ســال  "ابــر و كوچــه

رگزيده اي نيـز از گفتارهـاي شـيخ ابوسـعيد ابـي      مجموعه اي ب

گرد آوري و  "يكسو نگريستن و يكسان نگريستن "الخير به نام 

 1333كــه در ســال  -حاصــل ازدواج وي . منتشــر كــرده اســت
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 "بابك  "و پسري به نام  "بهار "دختري به نام  -صورت گرفته 

  . است

مـي  فريدون مشيري نيز در گروه تغـزل سـرايان جديـد، جـاي     

نـوعي تغـزل    "گناه دريا "و  "نايافته"گيرد و در مجموعه هاي 

قالبي كه انتخـاب مـي كنـد چهـار پـاره      . عاشقانه ارائه مي دهد

بـه  . پختـه و سـنجيده اسـت   . كلماتي كه به كار مي گيرد. است

زبــاني ســاده ســخن مــي گويــد و از الفــاظ و اوزان متــروك، و  

ي صميمي و صادق شاعر. تعبيرهاي دور از ذهن پرهيز مي كند

  . است و شعرش آئينه تمام نماي احوال و صفات اوست

به بعد، در عشر مشيري جنبشي بـه سـوي    49و  48از سالهاي 

  : تحول به چشم مي خورد

هم در لفظ و هم در محتوي، به ويـژه در شـعرهاي تـازه تـر او،     

نوعي فلسفه و تفكر اجتماعي ديده مي شود كـه راهگشـاي وي   

  :اكنون به نقل چند شعر از او مي پردازيم. استبه سوي تكامل 
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  فريدون مشيري

تو كيستي كه من اينگونه، بي 

  تو بي تابم؟

شب از هجوم خيالت نمي برد 

  خوابم

تو چيستي؛ كه من از موج هر 

  تبسم تو

بسان قايق سرگشته روي 

  !گردابم

فريدون مشيري شاعري برجسته و توامند كه از راهيان شعر نـو  

دوره . در تهران چشم به هستي گشود 1305در سال . مي باشد

عزيمـت  . ابتدائي و متوسطه را در مشهد و تهران به پايان رساند

اما مشيري به تهران باز . آنها به مشهد به علت مأموريت پدر بود

مي گردد و به خـاطر علاقـه وافـري كـه بـه ادبيـات داشـت در        

تا درونـي را  . ينددانشگاه تهران رشته ادبيات فارسي ار بر مي گز

كه از فرط عشق و شيدايي در وادي شعر و شاعري مي سـوخت  

فريدون مدتي در وزارت پسـت و تلگـراف و تلفـن    . سيراب كند

و بـا اسـتقبال   . دوره شاعري انتشار مي يافـت . مشغول بكار شد
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مردم روبرو مي شد شعرهاي لطيـف او حـس آدمـي را بـر مـي      

  . ز در مي آوردانگيزد و او را در روياها به پروا

چنانكه از اشعار فريدون بر مي آيد صداقت و راسـتي اسـت كـه    

در شعرهايش موج مـي زنـد و كلمـات چنـان صـحيح در كنـار       

چنانكـه  . يكديگر قرار گرفته اند كه آدمي را سرخوش مـي كنـد  

  : استاد شهريار در اين باره مي فرمايند

ات بـه  من وقتي شعر خوبي مي خوانم به نظرم مي آيد كه كلم ـ

شكل مرغان زيبا و تيز بالي پر باز كرده، معـاني و مفـاهيم را در   

از تماشاي اين تابلو كه هر چـه شـعر بلنـدتر    . آغوش مي گيرند

باشد، روشـنتر و وسـيعتر اسـت، حـالتي كـه گوينـد در حـين        

سرودن شعر داشته، در من كه خواننده آن اثر هستم بيدار مـي  

ك تر و زلال تر باشد، مقام شود هر چه اين حالت عميق تر و پا

  شعر در نظر مـن بـالاتر مـي رود ايـن كيفيـت را در آثـار شـما        

  .كاملاً درك مي كنم) فريدون ( 
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  : دكتر شفيعي كدكني مي گويند

شعر او به يكبار خواندن تمام زيبايي هـا و رازهـاي خـود را بـه     

  . خواننده مي بخشد

مـي تـوان    راز اين توفيق را در دو، سه خصوصيت شعر مشـيري 

جست كه نخستين آنها زبان نرم و همواره ساده اوست و در اين 

راه توفيقي يافته كه تصيب كمتر شاعري از معاصـران مـا شـده    

  . است

فريدون كلمات را زيبا و ساده در اشعارش بكار مي برد كه ايـن  

  . از ظرايف فن شعري است

  آثار فريدون

 -1335در سـال  گناه دريـا   -1334كتاب تشنه طوفان در سال 

ابـر و كوچـه سـال     -1340ابر بـر سـال    -1336نايافته به سال 

ــي  -1346 ــتي  -1356از خاموش ــار آش ــاران  -1371از دي آه ب

  . منتشر گرديده است 1375
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  : فوت فريدون

سرانجام در تاريخ ششم آبان ماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و 

ن كلينيـك  نه به علت بيماري سرطان خوت در بيمارستان تهرا

بدرود حيات گفت و در قطعه هنرمندان به خـاك سـپرده شـد،    

  . يادش گرامي باد

  : اشعار فريدون

  بي تو مهتاب شبي، باز از آن كوچه گذشتم،

  همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم

  .شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم

  شدم آن عاشق ديوانه كه بودم

  تو، درخشيد در نهانخانه جانم، گل ياد 

  باغ صد خاطره خنديد،

  :عطر صد خاطره پيچيد

  يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم



  ٢١

  پر گشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم

  ساعتي بر لب آب جوي نشستيم

  تو، همه راز جهان ريخته در چشم سياهت

  من همه، محو تماشاي نگاهت 

  آسمان صاف و شب آرام

  ام بخت خندان و زمان ر

  خوشه ماه فرو ريخته در آب 

  شاخه ها دست برآورده به مهتاب 

  شب و صحرا و گل و سنگ 

  همه دل داده به آواز شباهنگ 

  : تو به من گفتي: يادم آيد

  !از اين عشق حذر كن "

  لحظه اي چند بر اين آب نظر كن،

  آب، آيينه عشق گذران است
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  تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است؛

  !ا؛ كه دلت با دگران استباش فرد

  !تا فراموش كني؛ چندي از اين شهر سفر كن

  ندانم -! حذر از عشق؟ ": با تو گفتم

  !سفر از پيش تو هرگز نتوانم؟ نتوانم

  روز اول؛ كه دل من به تمناي تو پر زد؛

  چون كبوتر لب بام تو نشستم

   "تو به من سنگ زدي، من نرميدم، نگسستم

  و من آهوي دشتمكه تو صيادي : باز گفتم

  تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم

  "!حذر از عشق ندانم، نتوانم

  اشكي از شاخه فرو ريخت

  …مرغ شب، ناله تلخي زد و بگريخت 

  اشك در چشم تو لرزيد،
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  !ماه بر عشق تو خنديد

  يادم آيد كه دگر از تو جوابي نشنيدم

  پاي در دامن اندوه كشيدم

  .نگستم، نرميدم

  در ظلمت غم، آن شب و شبهاي دگر هم،رفت 

  نه گرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم،

  …نكني ديگر از آن كوچه گذر هم 

  !بي تو، اما، به چه حالي من از آن كوچه گذشتم

  رودكي 

  آخر در كفر بي قرينم كردي   از كعبه كليسا نشينم كردي

بعد از دو هزار سجده بر درگـه  

  دوست

ــنم   ــه زدي اي عشــق چــه بيگان

  كردي 

در آن هنگـام كـه   ) ق. هـ  206(هجري قمري  3در اوايل دهه 

ساله سياسي و آزاديخواهي مـردم تاجيـك و ديگـر    200مبارزه 



  ٢٤

مردمان ماوراء النهر خراسان جريان داشت؛ در يكي از شـهرهاي  

در  .خوش آب و هوا و خوش منظره كوهستاني رودك پـنج رود 

همه جا پر از گل و نسيم بهاري بود رودكي بـه   يك روز بهار كه

  .نام ابوعبداالله جعفرين محمد تولد يافت

آن گونـه  . از اوضاع خانوادگي اش اطلاع دقيقي در دست نيست

كه اشعارش بر مي آيد پـدر و مـادرش از طبقـه پـايين جامعـه      

  . بودند و خود نيز دوران كودكي را به سختي مي گذراند

ام بلندش در شاعري و به علـت پيشـوايي   رودكي را به سبب مق

پارسي گويان و رايج كردن بسياري از انواع شعر پارسي به حـق  

ابـو عبـداالله جعفـرين محمـد     . لقـب داده انـد   "استاد شاعران "

رودكي سمرقندي، شاعري استاد در شعر و موسيقي اسـت كـه   

. اصل او را از ولايت سمرقند قريه بزج مركز رودك دانسـته انـد  

ي داراي ذهني خلاق و فعال و تيز فهم بود چنانكه خـداي  رودك

سالگي به او صدايي خـوش و سـيمايي زيبـا هديـه      8حكيم در 
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و از استاد . نموده بود و به سبب صداي زيبايش مطربي مي كرد

تـا  . زمان خود ابوالعبك بختيار كه بربط مي نواخت مستفيذ شد

اش به اطراف و  آنجا كه در اين صنعت به استادي رسيد و آوازه

اكناف رسيد و امير نصربن احمد ساماني كه امير خراسان بود او 

بـا آن كـه   . را به نزديكي خويش فرا خواند و كارش بـالا گرفـت  

رودكي شاعري روشن دل بوده امـا اشـعارش چنـان زيبـا و دل     

: گوينـد . انگيز است كه هر شنوده اي را محسور خود مـي كنـد  

ي خود بينا بوده و بعد به علتي كـه  رودكي در قسمتي از زندگان

بر ما معلوم نيست نابينا شده اسـت چنانكـه محمـود بـن عمـر      

بخارايي در كتاب بساتين الفضلاء و ريـاحين العقـلاء فـي شـرح     

هجـري تـاليف شـده بـر اينكـه       709تاريخ العقبي كه به سـال  

  . رودكي در آخر عمر نابينا شده هم عقيده بوده اند

ران و اديبـان معاصـر خـود در خراسـان و     رودكي نزد همه شاع

ماوراء النهر به عظمت مقـام شـاعري شـناخته و توصـيف شـده      
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دقيقـي،  : بعد از او نيـز بسـياري از شـاعران بـزرگ ماننـد     . است

كسائي، فرخي عنصري، رشيدي سمرقندي و نظامي عروضـي او  

را به بزرگي و مرتبت ستوده و بسـا كـه از او بـه عنـوان اسـتاد      

  . سلطان شاعران ياد كرده اندشاعران و 

نخستين سفر او از . رودكي در زمان حياتش د سفر داشته است

سمرقند به بخارا بوده است كه به قصد ورود به دربار ساسـانيان  

سفر دوم، معروف او همراه با امير نصر سـاماني  . انجام گرفته بود

 پس از اينكه به هري مي رسد امير به آنجا دل مي بندد و. است

تا اينكه اطرافيان دست به دامن . سال در آنجا اقامت مي كند 4

رودكي مي شوند و از او مي خواهند با خواندن شعري امير را به 

رودكي قصيده بوي جـوي موليـان را مـي    . بازگشت ترغيب كند

خواند و امير چنان تحت تاثير اين شعر قرار مي گيرد كه همان 

  : خارا مي تازدلحظه سوار بر اسب شده و به سمت ب
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  سبك و افكار رودكي  

رودكي در فنون سخن و انواع شعر مانند قصيده، رباعي، مثنوي، 

قطعه و غزل مهارت داشت و مخصوصاً در قصيده سرايي پيشـرو  

مي توان گفت او نخستين شاعر بعـد از اسـلام كـه    . ديگران بود

قصيده عالي و محكم سروده و اشعار حكيمانه بـه يادگـار نهـاده    

رودكي براي شاهان ساماني شعر مي سرود و آن را به آواز . است

يكي از آثار مهـم وي منظومـه   . مي خواند و با چنگ مي نواخت

كليله و دمنه است كه اصل آن را ابن مقفع، دانشـمند ايرانـي از   

اين منظومه از ميان رفتـه و  . عربي به پهلوي ترجمه كرده است

يله را بـه تشـويق ابوالفصـل     كل. فقط ابياتي از آن در دست است

بلعمي تنظيم كرد كه مي توان آن را مهمترين اثر منظومه ايـن  

اين دو بيت كه معـروف اسـت بـه سـوگ     . شاعر به حساب آورد

  : پيري از اوست
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اثر ديگر رودكي سندبادنامه مي باشد كه از آن ابيـاتي پراكنـده   

  . باقي است

وي در پـنج ده  هجري نوشته انـد   329وفات رودكي را به سال 

  . درگذشت و همان جا به خاك سپرده شد

مديحه سرائي در دربار محمود و مسـعود غزنـوي بخصـوص بـه     

وســيله بــه شــاعر توانــاي نــامبردار يعنــي عنصــري و فرخــي و 

و پـيش از ايـن سـه، رودكـي و     . منوچهري به حد كمال رسـيد 

دقيقي در عهد سامانيان از ديگر شـاعران گـوي سـيفت ربـوده     

نخستين كسي كـه سـاختن قصـائد كامـل و تمـام را بـا       . بودند

و ديگران در ايـن بـاب   . تشبيت و دعا معمول كرد رودكي است

و او همچنانكـه در بسـياري از   . همه تابع او شـمرده مـي شـوند   

ابواب شعر، پيشواي گوينـدگان پيشـين بـود، در ايـن فـن هـم       

  . راهنماي آنان به شمار رفته است
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ر ايـن عصـر شـروع شـده و در دوره     موضوع ديگري كـه از شـع  

سلجوقي، تكامل يافته، حكمت و وعـظ اسـت؛ آوردن مـواعظ و    

نصايح از اوايل قرن چهارم در شـعر فارسـي معمـول گرديـده و     

شعرا شروع به سرودن قطعات كوتاه و كوچك در اين باب كرده 

ليكن كسي كه واقعاً به روشي كه او ايجـاد كـرد؛ بعـد از او    . اند

شـاعر بـزرگ عهـد سـلجوقي يعنـي؛ ناصـر خسـرو         مورد تقليد

  . قنادياني قرار گرفته است

در   .داستانسرائي و قصه برداري و آوردن حكايات و امثـال هـم  

رودكي غير از منظومه كليلـه  . اشعار اين عهد؛ معمول بوده است

و دمنه كه نخستين منظومـه ؟؟؟ ايـن عهـد و شـامل قصـص و      

داشـته كـه بـه وزنهـاي     مواعظ بود؛ شـش منظومـه ديگـر نيـز     

گوناگون مانند متفاوت و هرج و خفيف و غيره سـروده و معلـوم   

غير از . است كه پاره اي از آنها؛ منظومه هاي عاشقانه بوده است

اين منظومه ها؛ داستانهاي عاشقانه منظوم ديگري هـم در ايـن   



  ٣٠

عهد داشته ايم كه از برخي تنها ابيـات پراكنـده اي و از برخـي    

يوسـف و   "ماننـد مثنـوي   . نشـاني در دسـت اسـت    ديگر نام و

از  "آفـرين نامـه   "منسوب به ابوالمويد بلخي؛ و مثنـوي   "زليخا

ابوشكور بلخي و مثنويهاي ديگر از او به بجز خزج مسدس  بجز 

 "شادبهر و عين  الحيـوه  "رامق و عدرا و  "و مثنويهاي  .خفيف

  . از عنصري "سرخ بت و خنگ بت "و 

اعران و پيشواي شعراي پارسـي زبـان در آغـاز    استاد ش: رودكي

قرن چهارم است كه در دربار سـامانيان از ارج و قـرب در خـور    

توجهي برخوردار بوده است دربـاره نفـوذ و تـاثير اشـعار وي در     

  !امير نصر بن احمد ساماني، روايت زير، گواهي راستين

امير در يكي از سـفرهاي خـود، زمـاني دراز در مكـاني بـا صـفا        

پس از چندي كه مـدت  . خوش آب و هوا رحل اقامت مي افكند

اقامت به درازا مي كشد، و نـديمان و ملازمـان ركـاب را هـواي     

ديار و ديار بي تاب مي كند، و هيچ يك از آنان ياراي آن نـدارد  



  ٣١

كه دل امير را از شوق بازگشت به بخارا لبريـز كنـد، بـه دامـن     

اهـان شـاه بـوده مـي     كه در همه سفرها در شمار همر -رودكي 

رودكي كـه گذشـته از   . آويزند و از او درخواست ياري مي كنند

توامندي، در شعر، آوازي خوش داشته، و در نواختن چنگ نيـز  

استادي زبردست بوده است، همراه با نواي چنگ، ابيات ذيـل را  

  : به آوازي دلنشين در مجلس امير مي خواند

ن اين اشعار چنان شـور و  گفته اند كه امير نصر را پس از شنيد

حالي دست مي دهد كه بـي مـوزه پـاي در ركـاب مـي نهـد، و       

نكته اي كه در زندگي رودكي در . يكسره به سوي بخارا مي تازد

خور بررسي است، نابينائي اوست كه همه تذكره نويسان بـه آن  

در . و حتي برخي او را كور مادرزاد دانسـته انـد  . اشاره كرده اند

ي از شاعران نيز، اشـاراتي هسـت كـه نابينـائي او ار     اشعار پاره ا

  : از جمله دقيقي مي گويد. تائيد مي كند

و آن شاعر تيره چشـم روشـن     استاد شهيد زنده بايستي 



  ٣٢

  بين 

  به الفاظ خوش و معاني رنگين  تا شاه مرا مديح گفتندي 

  : همچنين ناصر خسرو مي گويد

اشعار زهد و پنـد بسـي گفتـه    

  است

  شم شاعر روشن بين آن تيره چ

فردوسي هم آنجا كه سخن از نظم كليله و دمنه به بيـان آورده  

به نحوي  سخن رانده است كه كوري رودكي از گفتار او دريافته 

  : مي شود

  همه نامه بر رودكي خواندند  گزارنده را پيش بنشاندند

  بسفت اين چنين در آگنده را   بپيوست گويا، پراكنده را 

در اشعار خود شاعر به اشاره هايي دست مي يـابيم   از ديگر سو،

مـي   -كه دلالت بر بينائي او دست كـم در دورانـي از عمـر وي    

  : كند

رنگ بسي گونـه بـر آن چـادر      چادركي ديدم رنگي برِ او 



  ٣٣

  …ا

  يا 

هميشه چشـمش زي زلفكـان   

  خوشبو بود

ــردم   ــر م ــش زي ــه گوش هميش

  …سخندان بود

و زيبائي كـه در اشـعار او بـه     بعلاوه تشبيه ها و وصفهاي دقيق

چشم مي خورند، نمي توانند از آن شاعري باشند كـه هرگـز بـا    

بنابراين بايـد چنـين   . چشمان خود، دنياي خارج را نديده است

پنداشت كه رودكي همه عصر خويش را در نابينائي بسر نبـرده،  

بلكه در اواخر حيـات و هنگـام پيـري، و يـا در اثـر حادثـه اي،       

د را از دست داده اسـت؛ و يـا چنانكـه دانمشـندان و     بينائي خو

 .پژوهشگران شوروي پس از كاوش قبر او و بررسي جمجمه اش

  !چشمان تيزبين او با ميله گداخته سوازنده شده اند: دريافته اند



  ٣٤

يكي از كارهاي پر ارزش رودكي به نظم در آوردن كليله و دمنه 

آن بـر جـاي   بوده در بحر رمل مسدس كـه ابيـات معـدودي از    

  .مانده است

رودكي علاوه بر كليله و دمنه، مثنوي هاي ديگري نيـز سـروده   

در انواع ديگـر  . كه از آنها فقط ابيات پراكنده اي در دست داريم

قصـيده و قطعـه و غـزل و ربـاعي بـا موضـوعات       : شعر از قبيـل 

مختلف مدحي و غنائي و هجو و وعظ و هزل و رثاء و غيره آثـار  

به وجود آورده؛ كه اكنـون   -بر قول تذكره نويسان  بنا -فراواني 

چنـد بيـت ذيـل از يكـي از     . جز اندكي از آنها در دست نيسـت 

  : قصايد معروف اوست

مرا بسود و فـرو ريخـت آنچـه    

  دندان بود 

نبود دندان لا، بل چـراغ تابـان   

  بود

ــود و در و    ــيم زده ب ــپيد س س

  مرجان بود

ستاره سحري بود و قطره باران 

  بود



  ٣٥

كــي نمانــد كنــون زان همــه، ي

  بسود و بريخت

چه نحس بود همانا كه نحـس  

  …كيوان بود

دلم خزانه پر گنج بـود و گـنج   

  سخن

ــا مهــر و شــعر،   ــه م نشــان نام

  عنوان بود

هميشه شـاد و ندانسـتمي كـه    

  غم چه بود

ــراخ   ــرب را ف ــم نشــاط و ط دل

  …ميدان بود

بدان زمانه نديدي كه در جهان 

  رفت 

هزاردستان  سرود گويان، گويي

  …بود

  



  ٣٦

  شرف نامه نظامي گنجوي

و درجـاي  » مثنـوي نامـه خسـروي   « نظامي نام اين مثنـوي را  

  شرف نامه ي « ديگر 

ناميده و در ميان مردم به اسـكندر نامـه و شـرفنامه    » خسروان 

يافته است شاعر در سرودي آن از عشق و علاقه كه بـدين كـار   

  .نسروده استداشته پيروي كرده و به خاطر زر وثروت 

شرف نامه چهارمين اثر نظامي اسـت و آن را نيمـه بنـا معرفـي     

كرده و نيمه دوم را به بعد موكـول كـرده و مقصـود او از نيمـة     

كه آن را با هفـت پيكـر كـه مثنـوي ديگـر      » اقبال نامه« ديگر 

و  588شرفنامه را در . اوست بعد از شرفنامه به نظم آورده است

سـروده و خمسـه    599قبال نامه را در و ا 598هفت پيكر را در 

بعضي از نويسندگان مثنوي هفـت پيكـر را   . را كامل كرده است

چهارم و شرفنامه و اقبالنامه را پنجمين اثر شاعر معرفـي كـرده   

غافل از آن كه محمد عوضي بخارايي صاحب لباب الباب كه . اند



  ٣٧

در ربع اول قرن هفتم يعني اندكي بعـد از فـوت نظـامي كتـاب     

د را تأليف كرده است مثنـوي هـاي نظـامي را چهـار كتـاب      خو

خسرو و شـيرين   -3ليلي ومجنون  -2مخزن الاسرار  -1: داشته

قصه ي اسكندر به نظر مي رسد آخرين سروده نظامي يعني  -4

مثنوي هفت پيكر هنوز به دست محمـد عوضـي نرسـيده بـوده     

 فتوحات اسكندر در شرفنامه بيشـتر در خشـكي هـا و در   . است

  .اقبال نامه سيرو نصر او در دريا بوده است

در اين مثنوي از جنگها و مبارزات پهلوانان سـخن گفتـه شـايد    

مي خواسته نشان دهد كه در حماسـه سـرايي نيـز قدرتمنـد و     

اگر سروده هاي رزمي او را به دقت مطالعه كنيم  رنگ . تواناست

امه بزم را در آنها مشاهده مي كنيم كـه ايـن رنـگ هـا در شـاه     

  .فردوسي اتفاق نمي افتد

نظـامي كوشـيده كـه خواننـده     » داستان اسـكندر « در سرودن 

سخن را بپذيرد و از اين رو گاهي  حقيقت را فداي باورها كرده 



  ٣٨

او معتقد است كه فردوسي حقيقـت را بـه باورهـا برتـري     . است

« زيـرا در شـعر   . داده در نتيجه به هنجار شـاعري نرفتـه اسـت   

است، نقد بر گرفته فردوسي را در عبارتي » به احسن الشعرا كذ

گنجانيده كه هم از راستي حمايـت و هـم از فردوسـي تعريـف     

كرده و هم ايراد گرفته است و مدح شبيه به ذم و يا ذمه شـبيه  

به مدح را كار بسته است و مجوزي بـراي تغييـر و تبـديلي كـه     

  .خودش داده بيان كرده است

بع گونـاگون دسـترس داشـته از    در سرودن اسكندرنامه بـه منـا  

غير از زبان . تاريخ يهودي و نصراني و پهلوي فايده ها برده است

هاي تركي و فارسي و عربي به زبان هاي ديگر نيز آشنا بوده تـا  

  .توانسته از آنها مايه بگيرد

نظامي از پيغمبري اسكندر هم سخن گفتـه اسـت و اسـكندر را    

يم از احـوالم بـرده شـده    كه در قرآن كـر » ذي القرنين« همان 

  . است مي داند



  ٣٩

  گرافي نظامي وبي

نامش اليـاس و كنيـه اش ابـو محمـد و لقـبش نظـام الـدين و        

نام پدرش يوسف و نام پدر بزرگش زكـي  . تخلصش نظامي است

نام زنـش  . از قوم كرد بوده است» رئيسه « مادرش به نام . است

  .آفاق و از طايفة قفچاق است

  اتسال تولد و تاريخ وف

هجـري در شـهر گنجـه بـدنيا آمـده و در       622نظامي در سال 

همسـران  . هجري در همان شهر وفـات يافتـه اسـت    603تاريخ 

اولــين همســر او آفــاق قفچــاقي بــود و گفتــه انــد كــه : نظــامي

بدو بخشيده است ) داراي در بند  (فخرالدين بهرام شاه بن داود 

نظـامي از  . او در جواني در گذشت و نظامي را غمگـين سـاخت  

پس از مرگ آفـاق زن ديگـر   . آفاق فرزندي به نام محمد داشت

اختيار نمود اما در هنگامي كه به سرودن مثنوي ليلي و مجنون 

ناچار براي سومين با همسر . مشغول بود زن دوم نيز وفات يافت



  ٤٠

) كتاب حاضر ( اختيار نمود در اثناي سرودن مثنوي شرف نامه 

  .همسر سوم نيز در گذشت



  ٤١

  رزندان نظامي ف

نظامي از همسر اول يعني آفاق قفچاقي دو فرزند داشت اولي در 

محمـد در پايـان   . كودكي در گذشت و دومي بنام محمد اسـت 

كار خسرو شيرين هفـت سـاله و در آغـاز كـار ليلـي و مجنـون       

چهارده ساله و در وقتي كه نظامي هفت پيكر را مي سرود كمتر 

ز هفده سالگي از سرگذشـت او  بعد ا. از بيست سال داشته است

  .بي خبر هستيم

  مثنوي هاي نظامي 

اولين سروده نظـامي مخـزن الاسـرار اسـت كـه در مطالـب        -1

سروده  561عرفاني به نام فخرالدين بهرام شاه بن داود در سال 

  . است

اين مثنوي . است» خسرو و شيرين « دومين مثنوي نظامي  -2

روپرويز پادشـاه  شرح عشق بـازي و خـوش گـذراني هـاي خس ـ    

ساساني با دختري بنام شيرين كه بـرادرزادة پادشـاه ارمنسـتان    



  ٤٢

بـه نـام    576نظـامي ايـن مثنـوي را در سـال     . است مي باشـد 

ارسلان شاه و طغرل بن ارسلان و محمـد بـن جهـان پهلـوان و     

  .قزل ارسلان سروده است

مثنوي سوم ليلي و مجنون است  و داستان نـاموفق عاشـق    -3

نظامي اين مثنوي را . و مجنون به هم ديگر مي باشدشدن ليلي 

بنام شروان شاه جلال الـدين ابـوالمطفر اخسـتان     584در سال 

  .بن منوچهر سروده است

هفت پيكر «است كه به » بهرام نامه« آخرين مثنوي نظامي  -5

موضوع ايـن مثنـوي شـرح پادشـاه بهـرام گـور       . معروف است» 

با هفت دختر از پادشاه هفـت  پادشاه ساساني و عيش و نوش او 

اين مثنـوي را در  . كشور در قصر زيبايي به نام هفت گنبد است

سروده و به سـلطان علاءالـدين كـرپ ارسـلان اميـر       598سال 

  .مراغه هديه كرده است



  ٤٣

نظامي ديواني شاول قصايد، غزليـات و قطعـات داشـته كـه      -6

 محمد عوضـي صـاحب لبـاب   . قسمتي از آن از ميان نرفته است

يعنـي انـدكي بعـد از نظـامي      625الالباب كه كتاب خود را در 

تأليف كرده است از ديوان نظـامي يـاد كـرده و نمونـه هـايي از      

  .غزليات او را آورده است

وحيد دستگردي در پايـان گنجينـه گنجـوي كـه تـأليف خـود       

» ديـوان قصـيده و غـزل حكـيم نظـامي     « اوست بخشي را بنام 

  نفيسي مجموعه اي بنام و سعيد . اختصاص داده است

بيـت   1928شـامل  » ديوان قصايد و غزليات نظامي گنجـوي « 

  .انتشار داده است

در خاتمه بايد گفت نظامي صاحب مكتب است و در بزم سرايي 

او يكـي از نـوآوران   . بزرگترين شاعر زبان و ادبيات پارسي اسـت 

  .بزرگ قرن ششم هجري است



  ٤٤

امي از پـدر عراقـي و   رئيسه مادر نظامي كرد بـوده اسـت و نظ ـ  

. مـي دانـد  ) دورگه   (مادري كرد است و در بيتي خود را اكوش 

پرفسور عليار صفرلي دانشمند ايـران شـناس و نظـامي شـناس     

بزرگ و سفير آذربايجان در ايـران كـه در ايـن زمينـه تأليفـات      

اسـت  » كـرد « كرد نيست بلكه » رئيسه « بسيار دارد مي گويد 

  .اع مي باشدكه به معناي دلير و شج

اينك براي روشن شدن و شناخت بيشتر نظامي، شاعر بـزرگ و  

  :ارجمند به تذكره ها و مأخذ او سري مي زنيم

 -خلاصه الاشـعار و زبـده الافكـار    -حبيب السير  -نفجات الانس

 -تـاريخ كبيـر    -تـاريخ گزيـده    -لباب الالبـاب   -مجمع انفضلا

مخـزن   -لنفـايس مجـالس ا  -تذكره دولتشاه  -بهارستان جامي 

الاسراء ، هم كوتاهترين و هم قديمي ترين منطقه خمسه اسـت  

فـرق دارد و بـه جـاي داسـتان،       و خصوصيت آن با بقيـه كـاملاً  



  ٤٥

منظومه اي كاملاً عرفاني است، با حكايـات تمثيلـي بـه سـبك     

  .حديقه شناسي، يا مثنوي جلال الدين رومي بعد از وي

اسكندر نامـه آنسـت كـه     از جمله ابتكارات نظامي و اختصاصات

در ابتداي هر يك از ابواب شرف نامه دو بيت ساقي نامه و چنـد  

بيت اندرز ساخته سپس وارد مـتن حكايـت مـي شـود مرحـوم      

» « انـدرز » « سـاقي نامـه  « وحيد آن قسمت ها را زيـر عنـوان   

  و » تمثيل

جاي داده است اما نسخه هاي قديم فاقد اين گونـه  » داستان « 

  .است عناوين بوده

نظامي در اويل شرف نامه پاي سخن را بريله اعجاز مي گذارد و 

نشان مي دهد كه در دوران جواني هم چنان كه از مقدمه   ضمناً

مخزن الاسرا نيز بر مي آيد دم از پيري مـي زد و گوشـه گيـر و    

منزوي و تنها مي زيسـته اسـت ولـي در ايـن موقـع كـه سـال        

  . خود پي برده  است عمرش به شصت رسيده بود به اشتباه



  ٤٦

نظامي به مرگ يكي از خالانش اشاره مي كند كـه بـه احتمـال    

زياد پس از مرگ پدر سرپرستي نظامي را بر عهده گرفتـه بـوده   

ــوامي مطــرزي در شــاعري شــهرت   . اســت ــام ق ــه ن ــرادر او ب ب

چشمگيري يافت كه يك نسخه خطي قديمي متعلـق بـه قـرن    

به دست آورده است و سراينده هشتم از اشعار او را موزة بريتانيا 

  .اي است كه تمام صنايع بديع فارسي را توصيف مي كند

نظامي از هدف و وظيفه ي شـاعري تصـوري بـالاتر از تصـورات     

شعراي بي شمار مداح و درباري از نوع  انوري داشته است، نيـز  

هم چنان شواهد رسمي و ضمني نشان مي دهـد، او از مـداحي   

  .ها دوري مي جستبيزار بود و از دربار
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